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در چهل و یکمین سالگشت بزرگداشت سیاهکل ــ "در انتظار درخشش جنگل"

دوستان و رفقای گرامی
بیش از چهل سال از عمل (و تئوری) راه گشای چریکهای فدائی می گذرد. اما، با و جود خطاها و شکست های تاکتیکی، استراتژی مبارزه ی مسلحانه هر سال با گذشت زمان دورنمای سجیم تر و فخیم تری پیدا می کند. دور نمائی که پادزهر شرایط خاص است و نیز مکمل شکل های دیگر مبارزه در شرایط عام.  متأسفانه، این دورنمای با شکوه را نمی توان بدون تدقیق صدمات تاریخی و انحرافات عظیم ایدئولوژیکی که در فاصله ی سال های 1355- 1353 در سازمان چریکهای فدائی خلق اتفاق افتاد، و منجر به دست بدست شدن و تبدیل آن به دفتر معاملات ملکی مشتی توده ای بی سیرت و بی بصیرت و بی سواد گردید، در دیده جای داد. بنابراین، این شکوه با زخمی و دردی توان فرسا نیز همراه است. زخمی که، حد اقل برای من، تا واپسین دقایق زندگی  کهنه نخواهد شد. دیدیم که چگونه در پسامد قیام بهمن 57  عناصری تازه به دوران رسیده ی توده ای و واداده، مانند خانه شاگرد سابق جزنی، پس از تصاحب این سازمان (به عنوان غنیمت ایدئولوژیک)، آن را دو دستی به خمینی مشروطه ستیز و مرتجع (یعنی امام "ضد امپریالیست" شان) تقدیم کردند. شعری که در زیر می خوانید (و به فرم پی دی اف ضمیمه می باشد)، یادگار آن زمان نخستین و به یاد آن "شیرآهنکوه" های با وقار و جسور است. 
خسته نباشید
با درودهای رفیقانه
س ب
در انتظار درخشش جنگل
 سیروس بینا
برای "علیرضا محدث قندچی"1
دیری ست گاه گاه
در ژرفنای ظلمتِ این کهنه زادگاه
سفری خواب دیده ام
با کاروان نور،
ــ شیرین تر از تساوی بی اختیار نان،
روشن تر از تراوش بی انتهای آب ــ
با رهروان شور و هلهله تا مرزهای دور.
و در تنگنای کور و کسالت بیداری
فروغ اندک نیمروزم را،
دانه دانه،
به گردن بلند چلچراغ شب آویخته ام
تا راستین ستاره ای،
شاید،
به سنگین سکوت سرد و سوگوار
این دیار خفته بتابد
ز راه دور.
☼
اکنون،
در خواب و در بیداری
تکرار می کند نام مرا
با زبان تند تیک تاک
ساعت دیواری.
و عاشقانه می خوانَدَم به پیش
تصویر با وقار تفنگی
که در امتداد ممنوع کتاب های روی طاقچه
آویخته ست
از شانه ی خجسته ی مردی بنام "چه."2
☼☼
مردی بنام "چه" ــ
مردی که
خوش شسته بود چهره به دریای پاک خون
و ُخّرم گذشته بود،
در اوج کارزار
از چشم زخم آتش نیرنگ
شاید هزاربار.
مردی که
یکروز چون حماسه آمد و یکروز با شتاب
چون تیغ آفتاب
فرود آمد و غروب کرد
بر شانه ی افق شرمسار غرب.
در ذهن حاضر تاریخ،
مردی که افتاده بود تنگ
در حلقه ی محاصره ی پیروان ننگ،
اینک، چه دل آسوده دیده بر گرفته
از تماشای معبر ایستاده ی زمان
و چه آرام آرمیده
در گذار نوازش باد و مویه ی دلگیر شام و سوگ پر مخافت جنگل
در برابر دهان باز مسلسل.
☼☼☼
در طشت خون فتاده چهره ی خورشید،
دریای خون گریسته دیده ی جنگل،
"میدان برای ظلمت شب باز"3
و طرح طلوع روشن فردا
زنگار زخم بسته
در آینه ی شکسته ی تردید.
جنگل در انتظار جرّقه ای ست
به انبار خشک فقر
و پاکیزه آتشی که بگیرد عاشقانه
به دامن قبای هزار چهره ی هستی
و بشوید، هزاران هزار بار،
تعفن تاریخِ قحبه ی غدّارِ نازمانِ بشر را.
جنگل در انتظار جسارتی ست
برهنه چو شمشیر،
که صاف و صادقانه بیاندیشد: ــ "هر چه باداباد"
و بکشد تسمه از گرُده ی گاو استبداد.
جنگل در انتظار درخشش خورشید ست،
من در انتظار درخشش جنگل.
☼☼☼☼
چوپان شب
میهمان عاشقان جسورست
و گوسفندان مدارا را
بهانه ای برای چرا نیست.
در جاری سرُخ و سیاه شب،
چونان توّلدی دوباره،
جنگل در آستان بدیع بودن و بیداری ست؛
گویا ستاره ای،
از کهکشان روشن فردا،
هر لحظه می چکد از آسمان شرق.
و در جَلای جُنبش جاده ی نیلی باروت،
انگار، دست قاصدان آتش تبار آفتاب
زبان کتاب را در دهان تنگ تفنگ
نشانده ست،
یا زبان تیز تفنگ را در دهان بی زبان کتاب!
و شمشیر شب شکسته ست،
شکسته "مطلق،" "مطلق" شکسته ست.4
جنگل ــ سیاهکل،
سپید و سرکش و سر بلند،
در کنار نیمه ی ندیده ی خود
ایستاده ست.
"مطلق" شکسته ست،
امشب "مطلق" شکسته ست
و فردا، صورت تکیده ی آسمان
همه جا گلگون و آفتابی ست.
فروردین 1350 خورشیدی
تهران ــ قرارگاه ژاندارمری مرکز
(مجموعه ی خورشید و خاک، لوس آنجلس، 1998)
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